
ماغ 1 لَلِ الدِّ     ) تکرار کرد (  (        ب( کرّرَ    فلج مغزی)  ی الف( الشَّ
أفسَدَ   ≠ أصَلحََ ب(                                الضّیاء=  النوّرالف(  2   
  ستَشفیب(  الم رسّم               الف( ال 3
  الأمجور: رْ  جب( الأ            الأعجوبةَالف(  4
 .شود آید و واردِ آن می کند، سپس به سمت آب پایین می ثانیه پرواز می   ۴۵این ماهی  الف( 5

گرفت ]و[ آن را »فرهنگ  تألیف کرد که کلمات فارسیِ عربی شده را در بر می دکتر تونجی کتابی را  ب(

 .معرّبات فارسی در زبان عربی« نامید

خيانت بزرگى است كه به برادرت سخنى بگويى كـه او سخـنان تـو را تصـديق كـند، در حالى كه تو  ج( 

 به او دروغ گفته باشى! 

ا آزاد می کرد، به خردسال مهر می ورزید، ارزش  دیدمش که مستمند را دوست داشت، اسیر ر د( 

 .بخشنده تر و بزرگوارتر از او ندیدمو   بزرگسال را می شناخت
 .معلمِّ هلن توانست که از راهِ لس و بویایی حروف الفبا و سخن گفتن را به او یاد دهد( و

 آید هرکس آزموده را بیازماید پشیمانی براو فرود می  ی(

 

 . مستدانموضوع نمی دربارهچیزی  زیرا؛ گفتمای ندم و کلمهبو ساکت ب(  .1 6
   ب(...... نزاده و زاده نشده و کسی برایش همتا نبوده است. .2

 

    نگاه نکردند / ساختیم) بنا کردیم( (ج     آفرینشم / اخلاقم (ب      بر انگیخت / راست گفتند( الف 7
 . = فکر نکنید  لا تفََکَّروا= فکر کنید/ تَفَکَّروا ب(                       کنیم= باید گوش  لنَِسْتَمِعْ الف(  8

 = نمی دانست  ما کانَ یعَرْفِ  د(                       .= لبریز شد) پر شد( امِْتَلََ  ج(
 

  ن تجَلِسا لَ ( ب             عَلّّم الالف(  9
10  

 مکاناسم  تفضیلاسم  اسم مفعول  اسم فاعل
  مرَقَد  أعلَم الم رسَل  الم توکِّل

 

11 
12 

لْ فعل الشرط:       می رود /یَذْهَبْ / به ثبت برساند            جواب شرط:  ی سَجِّ
نی  ( 2                    = آن را دیده بودیم رَأیناهم  (1  = به من کمک می کرد  یمساعِدم

 

لوا( 1 13  دست نخواهید یافت  =لَن تنَال وا( 2      دتغییر دهنکه   = أن ی بَدِّ
 = تا موفق شوی کَی تنَجَحَ ( 4     = تا داوری کند حتّی یَحک مَ ( 3

 

   = نا امید نشو لا تيأسْ (  2        = باید انفاق کند لیِ نْفِقْ  (1 14
 = گردیدأصَبَحَتْ  ( 2                      = بودند.کانوا  (1 15

 = نیست. لیَْسَ ( 4                   = داشتم. کانَ لَی (3
 

16 :  عَیِّن الصحیحَ فی محلِ الاعِرابي  لـِلکلماتِ التّی تحتها خطٌّ
1 ): نود  حتََمَا  (2         اسم کانَ و مرفوع   الج   و منصوب   لیسَ خبر :    م 

 منصوب  صفت و   : بَسیطا  ( 4  مضاف الیه و مجرور    الجاهِل:( 3

 

 .عِطْرٌ ی تَّخَذ  مِنْ نوَعٍ مِنَ الغِْزلانِ  (3)                         ناجحالَ (1 17
 ع ضوٌ یَطیر  بِهِ الطّائِر  (2)                        الَ جَناح ( 2
کم  (3 مسِ أوَْ ن زولِ  (4)                      الَ مِس  هِ الشَّ                                                            الْمَطَرِ أوَِ الثَّلجِْ أدَاهٌ لِحِفْظِ الْْنسانِ أمَامَ أشَِعَّ
 الََّذی لا رَجاءَ لهَ  لِلنَّجاحِ فی هَدَفِهِ  (5)                       (  الظلََّه4
                          الَ خائِب (5

 

  صحیح  (2            خطا (1 18



لِدَ فی ( 1 19 ( قَدَمیَ الیْ سری)  هاسْم  ( 2ةٍ                  فَقیرَ  ةٍ أ سَ و   

ی  قَدَم  ( 4                     کریستی برِاون  (3  ه الیسْر 

 

  نحَنم  ب(                تسَتَطیعینَ أن تشَحَنی رصیدَ جوالکَ عَبَر الإنترنِتالف(  20
 

 

 


